درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 64 ـ امر به معروف و نهی از منکر		9/11/1396
مدت: 31 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ‏ الثَّائِرَ اللَّهُمَ‏ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَام‏.
امر ديگري که باقي ماند عبارت است از وجوب رضا به معروف، پس آن دو امر قبل اين بود که رضاي به منکري که ديگري انجام مي‌دهد حرام است رضاي به منکري که از خود شخص قبلاً صادر شده است اين هم تقويت کرديم حرمت آن را، رضاي به منکري که سيصدُرُ منه، و يصدرُ مستقبلاً عن الشخص؛ از خود شخص، رضاي به آن را هم گفتيم اين هم اشکال دارد و همان‌طور که يکي از روايات هم بود کسي که گناه مي‌کند دو اثم دارد اثمي بخاطر گناهي که انجام داده و اثمي بخاطر رضايت به آن گناه، آن هم تأييد مي‌کند اين مسئله را که عرض کردم. بقي اين امر که خب، رضاي به منکر حرام است اما آيا رضاي به واجب، چه واجبي که يصدُرُ من الغير يا صدر من الغير، يا رضاي به واجبي که صدر من نفسهِ سابقاً، يا رضاي به واجبي يصدرُ منه مستقبلاً، رضاي به واجب هم واجب هست ام لا؟ ما از نظر بحث خودمان الزامي به بحث از اين مسئله نداريم چون در بين تفاسيري که براي مرتبه‌ي قلب شده بود هيچ‌کس تفسير به اين جهت نکرده بود که اين را هم درج کرده باشد در تفسير، بله عدم الرضا بالمنکر را خيلي‌ها تفسير کرده بودند و فرموده بودند اما رضاي به واجب و معروف را نديديم کسي ذکر فرموده باشد. 
س: ...شايد مفروغٌ عنه...
ج: نه چون يک امري نيست که اين‌قدر واضح باشد که مفروغٌ عنه باشد و محل کلام است.
بله صاحب وسائل قدس سره در عنوان باب پنجم ذکر فرموده «بابُ وجوب انکار المنکر بالقلب علي کلّ حال و تحريم الرضا به و وجوب الرضا بالمعروف.» ايشان و وجوب الرضا بالمعروف را عنوان کردند. 
خلاصة الکلام در وجوب الرضا بالمعروف اين هست که ما دليلي براي اين مسئله پيدا کرديم رواياتي هم که ايشان در اين باب آورده بودند تمام اين روايات دلالت بر اين مسئله نمي‌کند، بله بر آن مسئله‌ي حرمت رضا چرا، اما دلالت بر اين مسئله نمي‌کند که واجب است اگرچه اطلاق «من رضي بفعل قومٍ کمن اتاه» بله اين‌جا را هم مي‌گيرد من رضي به اين که کسي نماز ظهرش بخواند روزه‌ي شهر رمضان گرفته، فلان واجب را انجام داده، اين مثل کسي است که اتيان مي‌کند آن را، از حيث چي؟ از حيث ثواب اما اطلاقش از حيث وجوب هم بگيرد که همان‌طور که آن کار بر او واجب بوده اين رضايت هم بر او واجب است؛ اين‌ها دلالت نمي‌کند. پس بنابراين اين روايات دلالت بر حسن و ثواب داشتن و اين که اين هم شريک است در عملي که آن انجام داده است به حسب لسان بعض روايات که من رضي بفعلٍ، شخصي راضي باشد به فعل او، شريک است در کار او، بله، اين جهت است و ان شاء الله اين يک بشارتي است که الان همه‌ي ما راضي هستيم به افعالي که از حضرت بقية الله ارواحنا له الفدا سر مي‌زند چون او سر سبد همين اعمال است ديگر. اگر همان ثواب‌ها را هم به ما بدهند ديگر خيلي کارمان که بله من رضي بفعل قومٍ يا شخصٍ کان کفاعلهِ، کان کمن اتاه، اين هم واقعاً آدم توجه داشته باشد به اين جهت و راضي باشد به فعلي که الان يصدر از آن بزرگوار و هم‌چنين لازم نيست حي باشد يا ميت باشد از اين دنيا رفته باشد؛ تمام انبياء و اولياء، انسان راضي است به افعالي که آن‌ها انجام دادند خيلي باب واسعي است که خداي متعال باز کرده براي عباد.
س: ...
ج: مي‌شود راضي نباشيم؟ ان شاء الله که راضي مي‌شويم.
 اين‌ها استفاده مي‌شود اما وجوب از اين روايات بخواهيم استفاده بکنيم مشکل است. بله اگر اصولياً کسي قائل باشد به اين که حرمت يک شيء ملازمه دارد با وجوب ضد آن، اگر اين را قائل باشيم اصولياً اين کبراي اصولي را بپذيريم کما اين که در قدماي از اصوليون شايد اين مبنا بوده بله اين‌جا راهي براي اثبات وجوب هست چرا؟ چون اثبات شد در بحث قبل که رضاي به ترک واجب حرام است. همان‌جور که رضاي به فعل منکر حرام است گفتيم رضاي به ترک واجب هم حرام است علي کلامٍ که ديروز بود که حالا کلمه‌ي شيء و امر و اين‌ها بود اين جواب‌هايي که داديم اگر رضاي به ترک نماز ظهر حرام است اين ملازمه دارد با اين که بگوييم رضاي به فعل نماز ظهر واجب است اگر اصولياً اين مطلب را گفتيم بله راهي وجود دارد اما اين مسئله از نظر مبنا تمام نيست، اين‌جور نيست که اگر شي‌ايي واجب شد نقيضش يا ضدش حرام بشود يا اگر چيزي حرام شد نقيضش يا ضدش واجب بشود اين ملازمه‌ي عقليه و عرفيه‌اي وجود ندارد در اين باب، بنابراين براي وجوب رضا بالمعروف دليل متقني اجالتاً واقف نشديم حالا اگر آقايان يک وقتي دليلي پيدا کردند بر اين مسئله، اين مسائل هم کمتر در کلمات اصحاب مورد بحث قرار گرفته، مباحث بکري است که زحمت دارد بايد زياد مطالعه کرد ما الان نمي‌گوييم استحصاء کامل کرديم ولي اين مقداري که استحصاء کرديم، کلمات را ديديم دليلي بر وجوب پيدا نشد. ولي کافي نيست اين مقدار الان براي اين که شک داريم پس برائت جاري مي‌کنيم چون بايد فحص کاملِ کامل بشود اگر به دليل ظفر نيافتيم آن وقت برائت جاري بکنيم اين‌قدر هنوز نيست به اين مقدار فحص، حالا ان شاء الله شما آقايان هم فحص بفرماييد من نديدم در کتب فتوائيه هم، غير از اين صاحب وسائل قدس سره فعلاً برنخورديم حالا ...
س: استاد طبق اين مبنا، حرمت شيء مستلزم وجوب ضدش است ضد اين‌جا عدم رضايت است رضايت به واجب ...
ج: نه آن نقيضش است. اين ضدي که اين‌جا مي‌گوييم اعم از نقيض و ضد بود يعني هر دوي آن امر وجودي باشد.
س: ...
ج: من که نمي‌دانم حالا شما مي‌فرماييد بعضي‌ها اين‌جوري گفتند اگر هم باشند مبنا ناتمام است چون نماز ترکش حرام است مي‌گوييم واجب است، نه خودش امر دارد ديگر، «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏» (بقره، 238) که تعبير شده به نماز ظهر، ... اين موارد مگر زياد دارد عکس آن را مي‌گوييم ما مي‌گوييم ترک نماز حرام نيست ترک واجب است عقوبت دارد نه اين که صلاة، نماز خواندن واجب است ترکش هم حرام است دو تا قانون شارع جعل بيايد بکند، حج براي مستطيع ذاشرايط واجب است ترک الحج حرام است؟ نه، ترک الحج ترک الواجب است، ترک الواجب عقوبت دارد و غيبت حرام است ترک الغيبه واجب ديگر نيست ترک الغيبه امتثال همان حرمت است نه اين که ترک الغيبه هم خودش يک حکمي داشته باشد به عنوان وجوب، اين نيست. ما يک حکم بيش‌تر نداريم بله اشکالي ندارد يک جايي به يک جهتي شارع هر دو جهت را حکم براي آن جعل بکند، اين طرف را واجب بکند ترکش را حرام بکند ممتنع نيست اگر يک غرض عقلائي برايش وجود داشته باشد براي تأکيد فراوان ممکن است شارع چنين کاري را يک جاهايي بکند اگر دليل داشته باشد اما ملازمه نيست که اگر يک طرف را ديديم بفهميم طرف ديگر را هم جعل کرده است ملازمه وجود ندارد اما امتناع جعل هم وجود ندارد که يک جايي اگر ظواهر ادله اقتضاء کند که فعلي واجب است و ترک آن حرام است ...
س: ...
ج: معلوم نيست، عقوق آن شايد حرام باشد نه عدم صله‌ي رحم.
س: ...
ج: ... به آن واجب مي‌شود جامع اين اضداد واجب مي‌شود اگر کسي ...
س: ...
ج: بله ديگر، گفتند ديگر، بله ضد خاص آن، يک ضد خاص که ندارد حالا يا به نحو انحلالي همه‌ي اين‌ها را مي‌گويد که واجب است يا به نحو جامع مي‌گويد جامع آن واجب است، حالا شما جامع که واجب شد در مقام عمل مختاري هستيد که به سکوت آن جامع را ايجاد بکنيد يا به يک حرف قرآن خواندن ايجاد بکنيد يا به يک حرف نصيحت و پند و اين‌ها ايجاد بکني. و اما ...
س: استاد حديث 10 همين باب پنج مي‌فرمايد 
ج: حديث چندم؟
س: حديث دهم همين باب پنج مي‌گويد «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَمْ يُحِبُّوا أَنْ يَكُونُوا شَهِدُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص لَكَانُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» يعني حبّ به همراهي با رسول الله... 
ج: لَمْ يُحِبُّوا أَنْ يَكُونُوا شَهِدُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، اين چيز خاصي است يعني ما بايد حبّ اين را داشته باشيم که کاش با پيامبر بوديم و حب اين را داريم که کاش که در آينده هم با او محشور بشويم، اين خصوص اين، نمي‌گويد هر واجبي را، اين که کون مع الرسول صلي الله عليه و آله و سلّم اين حبش را داشته باشيم هر کسي اين حب را ندارد لکانوا من اهل النار، اين هم معلوم نيست که بخواهد وجوب را بگويد يعني يک علامت است، يک شاخصه است که آن کسي که اين حب را ندارد معلوم مي‌شود که ايمان ندارد نه اين که خود اين وجوب شرعي دارد از اين هم درنمي‌آيد وجوب شرعي آن.
 اين بحث تمام شد راجع به تفسير سوم بود که راجع به اين تفسير صحبت کرديم.
تفسير بعدي يعني تفسير چهارم که براي قلب فرموده‌اند «کراهة فعل الحرام و ترک الواجب و تنفّر منه»، اين است که بايد نه تنها رضاي به آن حرام است بلکه بايد در قلبت جوري خودت را تربيت بکني که از انجام منکر توسط ديگري تنفّر داشته باشي، کراهت داشته باشي، بدت بيايد قلباً بدت بيايد گفتند مرتبه‌ي اولي که قلب است حالا اين مقصود اين هست مرحوم امام هم قدس سره ايشان هم فرموده‌اند که «يحرمُ الرضا بفعل المنکر و ترک المعروف بل لايبعُد وجوبُ کراهتهما قلباً» يعني کراهت فعل منکر و ترک معروف، اين کراهت لايبعُد، پس اين امري است غير از حرف قبلي، کراهت نسبت به اين دو تا هم لايبعد که واجب باشد «و هي غير الامر بالمعروف و النهي عن المنکر» اين يک وظيفه‌ي جدايي است که ما هم همين‌جور داريم حساب مي‌کنيم گفتيم ولو از انواع امر به معروف و نهي از منکر نباشد مي‌خواهيم ببينيم اين‌ها خودش دليل بر وجوبش داريم؟ ولو از انواع امر به معروف و نهي از منکر و اقسام آن نباشد. ايشان فتوا دادند فرمودند بله، اين واجب است از باب امر به معروف و نهي از منکر هم نيست فلذا در مسئله‌ي بعد هم مي‌فرمايد مشروط به شرايط آن هم نيستو آن‌جا مثلاً احتمال تأثير بايد بدهيم، آن‌جا احتمال تأثيرش ربطي به ديگري ندارد خودم در قلبم بايد اين‌جوري باشم اصلاً اين‌جا تصور اين که بخواهد بر ديگري اثر داشته باشد آن ديگري که از قلب من خبر ندارد که، و مشروط به اين نيست که مفسده‌اي بر آن مترتب نباشد چه مفسده‌اي بر اين؟ ... مفسده ندارد در قلبش کراهت داشته باشد از اين که ديگري گناه مي‌کند، غيبت مي‌کند، دروغ بگويد بنابراين مشروط به آن شرايط نيست. آيا ما دليل بر اين جهت داريم يا دليل بر اين جهت نداريم که کراهت داشتن در نفس تنفّر و کراهت داشته باشد؟ اين کراهت يک امر وجودي است نفس عدم رضا نيست نه يک امر وجودي است که در مقابل حب است «حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمانَ وَ زَيَّنَهُ في‏ قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيان‏» (حجرات، 7) کراهت نقطه‌ي مقابل هويت است يعني مبغوض دارد آن را، تنفر از او، منفور دارد آن را، و از آن خوشش نمي‌آيد. اين ...
س: استاد يعني مثلاً کسي اگر از نگاه به نامحرم بدش نمي‌آيد بايد برويم تمام مقدمات قلبي و تهذيب نفس را انجام بدهد که بدش بيايد 
ج: بله، بايد نفس را توجه بدهد که اين مخالفت با خداي متعال است نه من حيث هو هو، و الا مثل آن، داستاني هست که کسي از غناء گفت، نه من حيث هو هو نه، اما من حيث اين که چون مبغوض خداي متعال هست مبغوض او که شد ديگر دوست ندارد بخاطر اين جهتش، بخاطر طريان عنوان اين مبغوض خداي متعال هست نه اين که چون موافق شهواتش است. از اين حيث، از اين جهت بله، التزام به اين اشکالي ندارد. آيا بر اين دليل شرعي داريم و مي‌توانيم اثبات کنيم؟ يستدلُ بذلک بامورٍ ثلاثة، الکتاب و السنّة و العقل. 
اما الکتاب: شايد اين آيه‌ي مبارکه‌ي سوره‌ي مبارکه‌ي حجارت آيه‌ي هفتم از قبلش مي‌خوانم چون که ارتباطي با هم دارند همين آيه‌ي شريفه‌ي نباء که در علم اصول بر حجيت خبر واحد به آن استدلال مي‌شود «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم * يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمين‏» (حجرات، 6) حضرت، وليد را به حسب نقل فرستادند براي بني المصطلق که از آن‌ها زکات جمع بکند آن‌ها هم خيلي استقبال کردند اما اين کينه‌اي با آن‌ها داشت کأنّ برگشت گفت نه آقا اين‌ها امتناع از زکات دارند مسلمان‌ها هم قصد کردند که بيايند با آن‌ها کأنِ مبارزه بکنند، خداي متعال فرمود به خبر فاسق توجه نکنيد بايد بررسي بکنيد و الا «فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمين‏» و اعلم، بعد خداي متعال مي‌فرمايد در آيه‌ي هفتم «وَ اعْلَمُوا أَنَّ فيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطيعُكُمْ في‏ كَثيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّم‏» پيامبر در بين شما هست اگر پيامبر بخواهد به پيشنهادات و حرف‌هاي شماها عمل بکند لعنتّم، يعني در مشاق قرار خواهيد گرفت. شما که مثل او نيستيد در محاسبه، بايد مطيع او باشيد بعد «وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمانَ وَ زَيَّنَهُ في‏ قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُون‏» اين ولکنّ الله حبّب اليکم، بعضي‌ها فرمودند شايد خيلي از مفسرين فرمودند اين لکن استدراک مي‌کند چون از سخن قبل به ذهن مي‌آيد که اِ پس مسلمان‌ها خيلي‌هاي آن‌ها اين‌جوري هستند که دل‌شان مي‌خواهد که پيامبر از آن‌ها اطاعت بکند او به حرف اين‌ها گوش بکند استدراک مي‌کند مي‌گويد نه اين‌جور نيست. «حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمانَ وَ زَيَّنَهُ في‏ قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ» يک استدراکي است از آن توهمي که از حرف سابق ممکن است که در ذهن بعضي‌ها خطور کند و پيدا بشود. حالا تقريب استدلال به اين آيه‌ي شريفه براي اين که بگوييم کراهت واجب است در قلب از فسوق و عصيان و انجام محرمات و ترک واجبات، واجب هست سه تقريب ممکن است که براي اين استدلال بشود. 
تقريب اول اين هست که اين که خداي متعال مي‌فرمايد «حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمانَ وَ زَيَّنَهُ في‏ قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ» آيا اين تحبيب و تکريه تکويني مقصود است يا تشريعي؟ اگر تکويني مقصود باشد بايد تمام افراد مسلمان و مؤمن اين‌چنين باشند که حبّب ايمان واقعاً در دل‌شان دوست داشته باشند و عصيان و فسوق و کفر و اين‌ها را هم مکروه داشته باشند اگر اين تکويني است يعني اراده‌ي تکويني خداي متعال اگر به اين تعلّق گرفته تخلّف‌ناپذير است ديگر، اگر تکويني باشد تخلّف‌ناپذير است. تکوين اراده کرده باشد که شما الان بالفعل اين‌جوري باشيد نمي‌شود. بله اگر اراده بکند اگر شرايطي شد بله، اما اگر اراده کرده تکويناً، حبّب اليکم الايمان، معنايش اين باشد که خداي متعال اين را ايجاد کرده است اين تحبيب را، اين تکريه را ايجاد کرده در قلوب شما، اگر تکويني مقصود باشد بايد تخلف‌ناپذير است و بايد باشد و چون بالوجدان مي‌دانيم بسياري از همين‌هايي که يسمّون مسلماً، اين‌ها آن‌جور نيست که از فسق بدشان بيايد، اين‌جور نيست که از عصيان بدشان بيايد، مرتکب هم مي‌شوند بدشان هم نمي‌آيد نه اين که خودشان انجام مي‌دادند و ديگري هم انجام بدهد بدشان نمي‌آيد. پس به اين قرينه که اسم آن را مي‌گذارند دلالت اقتضاء صوناً بکلام الحکيم و المتکلّم عن کونه خلاف الواقع و کذباً، مي‌گويند پس مي‌فهميم که مراد تکويني نيست. حبّب اليکم و کرّه اليکم يعني تشريع، وقتي تشريعي شد معناي آن چه مي‌شود؟ حبّب اليکم يعني أمرکم بحبّ الايمان و امرکم بکراهة الفسق و العصيان و الکفر، بنابراين با دو مقدمه مي‌گوييم اين آيه‌ي مبارکه گفته مي‌شود دلالت مي‌کند بر وجوب کراهت کفر و فسوق و عصيان، مقدمه‌ي أولي اين هست که به دلالت اقتضاء اين تکويني نيست تشريعي است. وقتي تشريعي شد معناي تشريعي يعني مورد مطالبه واقع شده مورد امر واقع شده «حبّب أي أمر بحبّ الايمان» منتها چون اين امر براي مطيعين منتج به همين حبّ مي‌َشود و براي مطيعين موجب حبّ مي‌شود به ايمان و موجب کراهت مي‌شود از اين جهت نتيجه را به خودش نسبت داده فرموده حبّب اليکم، اين توجيه که اين سياقت را به کار گرفته خداي متعال با اين که تشريعي مقصود است بخاطر اين که آن کارها، آن حبّي که در نفس‌ها ايجاد مي‌شود و آن کراهتي که در نفس‌ها ايجاد مي‌شود نسبت به کفر و فسوق و عصيان در اثر امر شارع پديدار شده است پس درست است که بفرمايد حبّب اليکم، اين حبّي که الان شما داريد براي آن است.
س: ...
[bookmark: _GoBack]ج: نه، فعلي دارد مي‌گويد ديگر. آن آيه در ظاهر مطلب هم اين هست که نمي‌خواهد يک امر فطري را آن‌جوري ... در فطرت شما گذاشتيم يک امر فعلي است که الان دارد مي‌فرمايد.
اين تقريب استدلال اول است. آيا اين تقريب را مي‌توانيم بپذيريم؟ چند مناقشه در اين تقريب وجود دارد مناقشه‌ي أولي اين هست که فرض کنيد اگر تکويني باشد خلاف واقع است يعني بخواهد بگويد واقعاً الان بالفعل در قلوب همه‌ي شماها ايمان قرار داده حبّ به ايمان، و کراهت از فسوق و کفر و عصيان قرار داده اما راه برون‌رفت آن اين نيست که حتماً بگوييم تشريعي بود اگر راه منحصر در اين بود که تشريعي است بله، دلالت اقتضاء او را معين مي‌کرد اما راه آن منحصر به اين نيست لعلّ ناظر به اکثر مسلمين باشد. يا يک جماعتي از آن‌ها باشد که اين‌ها اين‌چنيني است؛ فلذا است که در کلمات بعض مفسّرين مي‌بينيم کأنّ بخاطر همين شبهه که در ذهن آن‌ها بوده است در مقام تفسير اين‌جور تفسير کرده‌اند مثلاً‌ يکي از تفسيرها، التفسير البسيط جلد سيزدهم صفحه‌ي 307، «قد حبّب الله تعالي الي کثيرٍ منکم الايمان» اين که کلمه‌ي کثير را اشراب کرده در موقع تفسير کردن، نشان مي‌دهد همين شبهه در ذهنش بوده که اگر بخواهيم بدون اشراب اين کلمه معنا بکنيم خلاف واقع است، خلاف آن چيزي که بالوجدان مي‌بينيم هست کثير را وارد کرده براي اين که از اين شروط تخلّص پيدا بکند. اگر واقعاً کثير هم باشد ديگر ما اين که خلاف واقع نمي‌دانيم شايد واقعاً بسياري از مسلمين همين‌جور باشند که حبّب اليهم الايمان، بسياري از شيعيان همين‌طور هستند مؤمنين همين‌طور هستند حبّب اليهم الايمان، و کرّه في قلوبهم الکفر و الفسوق و العصان، ديگر خلاف واقع نمي‌شود پس هم تکويني هست هم خلاف واقع نيست چون مقصود چه هست؟ کثيري از آن‌ها هست جماعتي از آن‌ها هست پس اين راه هم وجود دارد يا آلوسي در روح المعاني 
س: ...
ج: نه ببينيد ما از چه راهي داريم پيش مي‌آِييم؟ مي‌خواهيم از باب دلالت اقتضاء پيش بياييم دليل عقلي، بگوييم اين معناي مطابقي که ابتداءً به ذهن مي‌آيد که خلاف واقع نمي‌شود اراده بشود حالا که نمي‌شود اراده بشود پس چه چيز اراده شده؟ شما بگوييد پس تشريعي اراده شده و معناي آن اين هست که يک تکلّفاتي هم داشت ديگر، حالا چرا به اين سياقت فرموده آن امر تشريعي را؟ يعني فرموده حبّبوا الايمان، کرّهوا الفسوق و الکفر و العصيان، و چون امر کرده قهراً مطيعون آن را انجام مي‌دهند اين حبّي که در نفس‌ها ايجاد مي‌شود نتيجه‌ي امر او نيست فلذا گفته حبّب، چون اين کراهت که در نفوس ايجاد مي‌شود در اثر امتثال امر اوست که گفته کرّهوا، فلذا مي‌گوييم کرّهَ، به او نسبت مي‌دهيم اين‌جور بايد توجيه بکنيم. به حالا به جاي اين که اين‌جور توجيه بکنيم راه منحصر در اين هست؟ نه، ممکن است بگوييم مقصودش از اين که حبّب اليکم اين اليکم يعني کثيرکم، از باب تقريب به همه نسبت داده تقريباً، پس بنابراين باز مسئله حل مي‌شود. يا آلوسي هم که از مفسّرين ماهر در فنّ تفسير است اگرچه در عقايد کارش خراب است ايشان همين‌جوري گفته، گفته که لو يطيعکم، در آيه‌ي قبل از اين جمله، «لو يطيعکم خطابٌ للبعض الغير الکُمّل و المُحبّب اليهم الايمان هم الکُمّل» اين آيه‌ي شريفه که فرمود که «وَ اعْلَمُوا أَنَّ فيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطيعُكُمْ» اين کاف خطاب است «في‏ كَثيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّم» مخاطب به اين چه کساني هستند؟ مي‌گويد مخاطب به اين‌ها عبارتند از غير الکمّل، بعض الغير الکمّل، آن‌هايي که در ايمان کامل نشدند ولي وقتي مي‌رسد به اين که مي‌فرمايد «لکن حبّب اليکم الايمان» اين هم کاف خطاب است براي چه کساني هست؟ براي کمّل، آن‌هايي که ايمان‌شان کامل شده پس باز مي‌شود ... پس حبّب اليکم، مقصود اليکم الکمّلين في الايمان، اين‌ها. پس بنابراين اين هم يک راه ديگري است که وجود دارد. بنابراين اين يک تقريبي بود به اين شکل مي‌توانيم اين تقريب را محل اشکال قرار بدهيم. 
تقريب ثاني براي اين استدلال ...
س: استاد اگر تشريع هم بپذيريم تشريع حتماً ملازم ...
س: ...
ج: حالا اگر کسي 
س: ...
ج: اشکال ندارد شما بگوييد براي تخلّص وجوهي وجود دارد؛ يکي اين که معنا بکنيم يعني في اکثرکم، يا في کمّليکم، يا به قول شما بگوييم يعني في فطرتکم، پس بنابراين دلالت اقتضاء از بين مي‌رود.
تقريب دومي هم داريم که وقت گذشته ان شاء الله، آيه را ان شاء الله آقايان مطالعه بفرمايند و ادله‌اي که ممکن است بر اين بحث باشد. و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.‏
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